
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  81ـ102، صص 1390زمستان ، دهمي  وم، شمارهسسال 
  

  ؛تحولات ديوان قضايي و تأثير آن بر وضعيت و جايگاه قضات

بويه بر بغداد  تا تسلط آل عباسي خلافتاز اوايل 

  )ق132ـ334(
  

  ***زاده محبوبه فرخنده **،سيد احمدرضا خضري *،فهيمه فرهمندپور

 
  چكيده

در ديوان قضايي دولت عباسي دو بخش مجزا وجود داشت؛ سازمان قضا كـه بـا   
ايبـان  شد و ديوان مظالم كه شخص خليفه و در مـواردي ن  نظارت قضات اداره مي

گرچه به ظاهر وظايف و حـوزه فعاليـت هـر كـدام بـه طـور       . او، متولي آن بودند
هـا و     مشخص تعريف شده بود، اما مطالعـه منـابع تـاريخي ايـن دوره، دگرگـوني     

دهد، تحولاتي كه به نوبه خود، تحـول و     تحولات بسيار در اين ديوان را نشان مي
وضعيت قضات را در پي  طور كلي و به تغيير در جايگاه، نقش، وظايف و اختيارات

برخــي : از جملـه تحـولات و تطــورات ديـوان قضـايي عباسـيان     . داشـته اسـت  
هاي قضات براي ايفـاي نقـش در نظـام اداري، پيـدايش منصـب قاضـي        فرصت

القضـاتي و در   القضاتي، نقش آفريني در امور سياسي، محدود شدن وظايف قاضي
ا اين پژوهش بر آنست تا ب. باشد د ديگر مينهايت منسوخ شدن اين منصب و موار

به بررسي آن پرداخته  ،تحليلي و به استناد منابع و مĤخذ تاريخيـ  روش توصيفي
و سپس تغييرات متأثر از آن را در وضعيت قضات در سـاختار سياسـي و اداري   

 . نمايد واكاويعباسي حكومت 

  .اضي القضات، ديوان مظالمخلافت عباسي، ديوان قضا، قضات، ق: كليدي يها   واژه

                                                        

  )farahp@ut.ac.ir. (استاديار دانشكده الهيات دانشگاه تهران* 
  )akhezri@ut.ac.ir. (دانشيار دانشكده الهيات دانشگاه تهران** 

  )farkhondehzadeh@ut.ac.ir. (دانشجوي دكتري تاريخ و تمدن اسلامي دانشگاه تهران*** 
  08/12/91: ـ تاريخ تأييد 25/08/91: تاريخ دريافت
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  مقدمه

هـاي اسـلامي      توان از اركان اصلي نظام قضايي دولت مظالم را مي 1قضاوت، حسبه و ديوان
يكـي  : نظام قضايي عباسيان در ساختار سياسي حكومت، متشكل از دو بخش بود. دانست

تـأمين   هدف ايـن دو ديـوان، برقـراري و   . موسوم به ديوان قضاوت و ديگري ديوان مظالم
خلفاي عباسـي خـود بـه عنـوان     . عدالت و نظارت بر اجراي احكام در جامعه اسلامي بود

اداره نظام قضـايي را نيـز   . ترين مقام قضايي، مسئوليت ديوان مظالم را بر عهده داشتند عالي
هاي موجود و ضرورت تقسيم صوري وظـايف و اختيـارات در      بر طبق قوانين شرع، سنت

اين امـر بـه معنـاي انتقـال بخشـي از      . سي، به قضات واگذار كرده بودندمجموعه نظام سيا
البته مطابق سـنن حكـومتي و سياسـت تمركزگرايـي     . اختيارات ديني خليفه به قضات بود

القضات و قاضيان تحـت امـر وي، هـيچ عـالم دينـي حـق          دولت عباسيان، جز مقام قاضي
رتيب وظيفه قضاوت، مأموريـت رسـمي   به اين ت. دخالت در نظام قضايي خلافت را نداشت

در دوره عباسيان، با توجه به اتحاد ديـن و دولـت،   . شد تحت امر حكومت شناخته  قضات
ديني بودن ساختار حكومتي و تمركز قـدرت سياسـي در تشـكيلات ديوانسـالاري، تمـام      

هاي حكومت از سياست، اقتصاد، حقوق و قضـا در حيطـه نفـوذ و اختيـار شـخص       عرصه
به همين سبب ، قضات به نظام سياسي و شخص خليفه وابسته بودنـد و  . قرار داشت خليفه

اي  ها ايجاد نشد و بـه طبقـه   گاه موقعيت ثابت و حقوق مستقل از حكومت براي آن لذا هيچ
قاضــي در حــوزه فعــاليتش نيــز بــا كمــك . ثابـت و قدرتمنــد در جامعــه تبــديل نشــدند 

اي  حقيقت وظيفه گرچه ديوان قضا در. كرد ت ميمنصبان ديگري چون محتسب فعالي   صاحب
جدا از تشكيلات اداري بر عهده داشت، اما با گذشت زمان گاه حـوزه اختيـارات قضـات    

در حقيقـت  . شـدند    گرفت و آنان در روند و جريـان امـور اداري تاثيرگـذار مـي     فزوني مي
ت عب  اسـي، گـاهي در   قضات جدا از وظايف قضايي به عنوان بخشي از ساختار ديني دولـ

هـاي     ها را در زمره گروه توان آن هاي مختلف حضوري فعال داشتند، از اين رو مي   مناسبت
و  دولت عباسـي ساختار نظام قضايي . مؤثر در عرصه سياست و ساختار حكومت قرار داد

هاي مختلف آن و نيز تطورات عارض بر اين دسـتگاه،     وظايف و نوع روابط حاكم در بخش
                                                        

ديوان نهادي است كه براي حفظ حقوق حكومت، اعم از اعمال و اموال و نيز حقوق متوليـان حكومـت    .1
دار : السلطانيه و الولايات الدينيه، بيـروت  ، احكام)تا   بي(، ماوردي ؛ستيعني سپاهيان و كارگزار بنياد شده ا

  :نكبراي آگاهي بيشتر از چگونگي پيدايش ديوان و سير تاريخي  ؛249الكتب العلميه، ص
A.  S. Bazmee, Asari, (1983), DIVAN, Encyclopaedia of Islam, Vol.2, Leiden: Brill, p.323  
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رسد از آغاز سده سوم هجـري ضـعف تـدريجي       به نظر مي. اصلي اين پژوهش استمسئله 
قابل  .نهاد خلافت و ديوانسالاري عباسيان نيز بر عملكرد و ساختار ديوان قضايي مؤثر بود

ذكر است مقالاتي كه درباره نظام قضايي اسلام در دست است، نگرشي كلي به اين منصـب  
هـاي     تيارات قاضي از آغـاز اسـلام در قلمـرو سـرزمين    داشته، سير قضاوت، وظايف و اخ

.مصر و ايران، مورد توجه قرار گرفته است؛ اسلامي
علاوه بـر ايـن بـه پيـدايش منصـب       1

چنـين   و هم 2هاي اسلامي   القضاتي در نظام قضايي اسلام و مقايسه اين مقام در دولت قاضي
. پرداختـه شـده اسـت    3،آن نهاد فه دربه ديوان مظالم در تاريخ اسلام و ايران و نظارت خلي

علاوه بر مقالات تخصصي در اين زمينه، نظام قضـاوت در سـازمان اداري اسـلام نيـز بـه      
در اين پژوهش سعي بر آن است با رويكردي متفـاوت، بـه سـير    و  4اختصار پرداخته شده

 ـ وان دگرگوني نظام قضايي دولت عباسي پرداخته و تأثير سياست و ساختار حكومت بر دي
  . قضا مورد بررسي قرار گيرد

» فصل خصومات و قطـع منازعـات  «در فقه سياسي قضا به : امويان ي ديوان قضا در دوره
در عهد خلفاي راشدين، خليفه خود قضاوت را بر عهده داشت و به اين  5.تعريف شده است

وسـي؛  الملـك ط    خواجه نظام 6.شد ترتيب، منصب قضاوت از زمره وظايف خليفه شمرده مي
و ببايد دانست كه قضا ... «: قضاوت را از وظايف حاكم دانسته است ،وزير دولت سلجوقي

بـا گسـترش حكومـت اسـلامي و افـزايش       7.»كـردن بـه تـن خـويش     بايـد  پادشاه را مي
                                                        

 ،10، ش3س ،فصلنامه تاريخ اسـلام ، »نظام قضايي در ايران«سيد حسن امين، : ر نكبراي آگاهي بيشت .1
نشـريه  ، »هاي آغازين اسـلام  بررسي تحولات و كاركرد نهايي قضايي در سده«ابوطالب سلطانيان،  ؛1381

   .1389زمستان  ،109ش ، مشكوه،علوم انساني
 پاييز ،73ش مطالعات اسلامي،: انساني نشريه علوم، »منصب قاضي القضات« عباسعلي تفضلي،: نك .2

مطالعات : نشريه علوم انساني، »القضات در جهان اسلام   سازمان قاضي«محمدحسين ساكت،  ؛1375
القضات در نظام قضايي اسلام    در اين مقالات به پيدايش منصب قاضي ؛1376زمستان  ،37ـ 38ش ،اسلامي

  . ر اسلامي پرداخته شده استهاي ديگ   و مقايسه آن با اين منصب در دولت
  .132، ش1355، اسفند حقوق ماهنامه قضايي: نشريه، »ديوان مظالم«فتح االله ياوري، : نك .3
نشريه دانشكده ادبيـات و علـوم   ، »سازمان اداري حكومت اسلام«غلامحسين وفا، : به عنوان نمونه نك .4

  .1329تير  ،19ـ 20ش انساني تبريز،
  .122خوارزمي، ص: ، تصحيح، محمدعلي موحد، تهرانسلوك الملوك، )1362(روزبهان خنجي،  .5
  .423بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص: محمد گنابادي، تهران ، ترجمه1، جمقدمه، )1352(خلدون،  ابن .6
  .51هاي جيبي، ص   شركت سهامي كتاب: ، تهراننامه   سياست سيرالملوك؛، )1364(، طوسي الملك نظام .7
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. كردنـد    ها و وظايف خلفاء، آنان فردي را براي تصدي اين مسئوليت انتخـاب مـي     مسئوليت
دانـد كـه امـر قضـاوت را بـه ديگـري        اي مي   ب را نخستين خليفهخلدون، عمر بن خطاّ ابن

ي اموي، هر يك از اميـران و واليـان، قاضـي منطقـه خـود را تعيـين        در طي دوره 1.سپرد
از گزارش يعقوبي كه ابوجعفر  3.البته در اين گزينش نيز استثنائاتي وجود داشت 2كردند، مي

داند كه از طرف خود براي    اي مي خليفه را نخستين) ق158ـ 136 :خلافت(منصور عباسي 
عهـده   شود كه پيش از آن تعيين قضات بـه  نيز چنين استنباط مي 4شهرها قاضي تعيين كرد
مشخصي ميان مشاغل و مناصب وجـود   در اين دوره، هنوز مرز. واليان ولايات بوده است

ا نيـز بـر عهـده    المال و يا رياسـت شـرطه ر   نداشت، لذا گاه قاضي، سرپرستي خراج و بيت
، اما با توسعه ارضي قلمرو دولـت  كرد رسيدگي ميدر ابتدا، قاضي دعاوي مردم را  5.داشت
؛ استيفاي حقوق مسلمانان از طريـق نظـارت در   وده شدوظيفه قضات نيز افزبر آن،  و امور

 6.از جمله وظائف جديـد قاضـي بـود    ،اموال محجوران، رسيدگي به وصيت مردم و اوقاف
 بـه تو. ر در دوره اموي، نظارت بر اوقاف در حوزه اختيارات قاضي قرار گرفـت نخستين با

نخستين قاضي مصر بود كه رسيدگي و نظـارت بـر اوقـاف را بـر عهـده      ) ق120م(بن نمر 
بن نمر از دنيا نرفته بود كه اداره مستقلي زير نظر قاضي شهر بـراي اداره   بههنوز تو. گرفت

زمان، موقوفات تحت نظارت متـولي ديـوان و يـا وارث     پيش از آن 7.اوقاف به وجود آمد
8.قرار داشت

. از ميزان حقوق و مواجب قاضي در اين دوره آگاهي چنداني در دست نيست 
                                                        

   .423ص خلدون،   مقدمه ابن .1
  .61، 64دارالكتب المصريه، ص: ، جزء الاول، قاهرهعيون الاخبار، )1925(ابن قتيبه دينوري،  .2
خليفه سليمان بن . 333، 337، 340الآباء اليسوعين، ص: ، بيروتالولاة و كتاب القضاة، )1908(كندي،  .3

همچنين . قاضي مصر را تعيين كردندخود ) ق101ـ99:خلافت(بن عبدالعزيز  و عمر) ق99ـ96(عبدالملك 
  .ق يحيي بن ميمون حضرمي از سوي هشام بن عبدالملك قاضي مصر، گرديد105به سال 

  .389دارصادر، ص: ، مجلد الثاني، بيروتالتاريخ، )1960(يعقوبي،  .4
، 392 ،395دارالفكر، ص: ، بيروتفتوح مصر و أخبارها، )1996(عبدالرحمان بن عبداالله بن عبدالحكم،  .5

، حسن المحاضرة في أخبار مصر و القـاهره ، )1428(؛ سيوطي، 309، 311، صالولاة و كتاب القضاة؛ 390
  .119ـ  120مكتبه الخانجي، صص: ، قاهره2ج
  .426، ص1، جمقدمه ابن خلدون .6
، الاسـتقامه : ، قـاهره 3، جاخبار القضـاة ، )1947(؛ محمد بن خلف وكيع، 346، صالولاة و كتاب القضاة .7

  .231ص
  .346، صالولاة و كتاب القضاة .8
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حجـاج بـن   «كردند؛  ها حاكي از آنست كه واليان نواحي، حقوق قاضي را تعيين مي   گزارش
ل حلّه و سه هزار درهـم  در هر سا ـ  قاضي مصر ـ  يوسف براي مالك بن شراحيل خولاني

  1.»فرستاد مي
  

  نظام قضايي و تحولات آن در دوره عباسيان

. شـد   در دوره عباسيان سازمان قضايي دولت، تغييرات بسيار يافت و با تشـريفاتي همـراه  
خلفاي راشـدين و  (تغيير و تحولات قضاوت در اين عصر در مقايسه با دوران پيش از آن 

با آغاز فتوحـات، قلمـرو خلافـت    . سياسي در اين دوره بودناشي از تفاوت حيات ) اموي
بـا   ،هاي فرهنـگ و تمـدن، از جملـه زبـان       مناطق مفتوحه در مؤلفه. اسلام گسترده گرديد

سـنت،   از سوي ديگر با پيدايش مـذاهب چهارگانـه اهـل   . يكديگر اختلاف آشكار داشتند
ا نوع مـذهب هـر منطقـه    اساس و مبناي تشكيلات قضايي ب در سطح جامعه،ضروري بود 

قاضي احكام خويش را مطـابق مـذهب خـاص هـر ولايـت       داشته باشد و و تقارنانطباق 
، منطبـق بـا مـذهب مسـلط و      منطقـه ي قضايي و نوع قضاوت در هر ها حوزه 2.كند صادر

... اي غلبه دارند يفهطايتي هر ولابه «: به نوشته قزويني رازي. اكثريت مردم همان ناحيه بود
بر مذهب خود كنند و هر جا قوت آن طايفه را باشـد كـه آن مـذهب دارنـد،      فتواو  احكام

در دوره عباسيان، ديوان قضا، تغيير و تحولاتي  3.»پادشاه از ايشان باشد و غير ايشان زبون
با تحول و تطور سازمان قضايي در ساختار دولت عباسي، قضاوت از امارت . را شاهد بود

به اعتقـاد متـز   . كرد عنوان منصبي مستقل زير نظر خليفه فعاليت ميجدا، و نظام قضايي به 
نخسـتين بـار در دوران    4.»رفتنـد  اين واليان بودند كه در اين دوره به مجلس قاضي مـي «

الملـك اهميـت و      خواجـه نظـام   5.منصور عباسي، قاضي توسط شخص خليفه انتخاب شـد 
                                                        

  .391، 395، صفتوح مصر و أخبارها .1
. 253النهضة المصـريه، ص : ، قاهرهالنظم الاسلاميه، )1959(حسن ابراهيم حسن و علي ابراهيم حسن،  .2

 : براي آگاهي بيشتر نك

D. S. Lew, (1991), MAHKAMA, Encyclopaedia of Islam, Vol. 6, p.1. 

انجمـن آثـار ملـي،    : ، تصحيح ميرجلال الدين حسيني، تهرانالنقض ،)1331(بدالجليل قزويني رازي، ع .3
  .493ـ494صص

اميـر كبيـر،   : ، ترجمه عليرضا قراگوزلـو، تهـران  تاريخ تمدن اسلامي در قرن چهارم، )1388(آدام متز،  .4
  .246ص

  .389، ص2، جالتاريخ يعقوبي .5
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 10شماره ، مطالعات تاريخ فرهنگي   86

اين قاضيان همه نايب پادشاهند و «: موقعيت خاص قاضي را اين چنين گوشزد كرده است
بر پادشاه واجب است كه دست قاضيان قوي دارد و حرمت و منزلت ايشان بايد بـه كمـال   

د و گماشـته پادشـاه و شـغل او          باشد، از بهر آن كه ايشان نايب خليفه انـد و شـعار او دارنـ
  1.»كنند   مي

ود كه در زمـان منصـور بـه    از تغييرات مهم ديگر در نظام قضايي عباسي، شهود دائمي ب
ــ بـه جهـت     ـ قاضي مصر در زمان منصور 2به نوشته كندي، غوث بن سليمان. وجود آمد

كرد و گواهي كسـاني   كه گواهي دروغ در آن دوره زياد شده بود، درباره شهود تحقيق مي آن
پيش از اين اقدام، قاضيان شهادت هـر كسـي را    3.پذيرفت داد، مي را كه عادل تشخيص مي

ـ قاضي مصرـ يكي از كاركنان ديوان را با عنوان صـاحب    5مفضَّل بن فضَاله 4.پذيرفتند مي
قدامه در حكم انتصاب  6.مسائل، براي پرسش از شهود و تصديق گواهي ايشان، تعيين كرد

هاي گونـاگون و بسـيار نـزد قاضـي        بايد درستي شهادت شهود با پرسش«: گويد شهود مي
ق 185بـه سـال    7.»دالت و اخلاق و اموالشان كاوش بـه عمـل آيـد   ثابت شود و درباره ع

از سوي هارون براي نخستين بار اسامي شهود را در دفتري ثبت كرد و افراد  8قاضي عمري
شـهود   9.ديگر را از شهادت حذف نمود، پس از آن همه قاضيان اين شيوه را دنبـال كردنـد  

                                                        

بنياد فرهنـگ ايـران،   : ، ترجمه حسين خديو جم، تهرانخراج و صنعة الكتابهال، )1353(ابوالفرج قدامه،  .1
  .51ص

هاي    و بار ديگر در فاصله سال ق135غوث بن سليمان دو بار در دوران خلافت منصور در فاصله سال  .2
الولاة  ؛ق قضاوت مصر را بر عهده داشت167ق و مرتبه سوم در دوره خلافت المهدي به سال 144تا  140

  .357، 360، 373، صو كتاب القضاة
  .361صالولاة و كتاب القضاة،  .3
  .همان .4
تا  174هاي    وي در دوران خلافت المهدي و بار ديگر در فاصله سال. مفضّل بن فَضاله قاضي مصر بود .5

، 385، صالولاة و كتاب القضاةق به روزگار خلافت هارون، منصب قضاوت مصر را در دست داشت؛ 177
377.  

  .385، صالولاة و كتاب القضاة .6
  .32-33، صصالكتابه ةنعالخراج و ص .7
الـولاة و كتـاب القضـاة،     ؛عبدالرحمان بن عبداالله عمري قضاوت مصر را در دوره هارون بر عهده داشت .8

  .394ص
  .394، صالولاة و كتاب القضاة .9
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، از كاركنان ثابت سازمان قضايي شدند به اين ترتيب شهود 1.هميشه در ركاب قاضي بودند
  .و مورد اعتماد قاضي قرار گرفتند

القضاتي بود كه در زمان هارون  از ديگر تغييرات سازمان قضايي، پيدايش منصب قاضي
از فقهـاي آن دوره و صـاحب كتـاب     2شكل گرفت و ابويوسف يعقوب بن ابراهيم قاضـي، 

ه با تفصيل بيشتر به اين منصب پرداخته خواهد در ادام. با اين عنوان خوانده شد» الخراج«
شان از منصب قاضي لشكر نيز  هاي نخستين حكومت   در ديوان قضايي عباسيان به سال .شد

محمد بن عبداالله بن علاثه كلابي در زمان خلافت المهدي و محمد بن عبداالله . ياد شده است
همچنـين نقـل اسـت     3بودنـد، هاي پاياني حكومت هارون، قاضي عسـكر     انصاري در سال

) دوران خلافت المقتدر(ق 302الشوارب، قاضي عسكر المهدي به سال  محمد بن عبداالله ابي
اين مقام در دولت عباسي از اقتدار و اعتبار قابل اعتنايي برخوردار  با اين همه 4.درگذشت

  5.نبوده و از آن سخن چنداني به ميان نيامده است
   

  نظام قضايي خلافت عباسي القضات در   منصب قاضي

. چنان كه اشاره شد اين منصب در سده دوم هجري و به دوران خلافت هارون شكل گرفت
كه به نيابت از خليفـه بـه امـور قضـائي      شد اطلاق ميقاضي پايتخت  ترين مهماين لقب به 

به سو    حقيقت به خليفه كمك كرد تا از يك القضات در ايجاد منصب قاضي .كرد ميرسيدگي 
رفتار و كردار قاضيان سراسر حوزه خلافت نظارت نمايد و از سوي ديگر زمينه نفوذ خود 

القضات، عـلاوه بـر رسـيدگي بـه      همچنين قاضي. را در ديوان قضايي فراهم آورد) خليفه(
ها را نيز بر  ها، وصايا و وثيقه ها، ضمانت   نامه دستگاه قضايي، وظيفه نظارت بر اسناد، وكالت

                                                        

  .545، 552همان، ص .1
الكامـل فـي   ، )1965(بن اثيـر،  ا ؛ق درگذشت181نيفه به سال ابويوسف يعقوب بن ابراهيم شاگرد ابوح .2

  .159دارصادر، ص: بيروت ،6، جالتاريخ
  . 294، 323صدارصادر، : بيروت ،7ج ،الطبقات الكبري، )تا   بي(سعد،  بنا .3
  .47بريل، ص: ، ليدنصلة تاريخ الطبري، )1897(، عريب بن سعد قرطبي .4
البتـه بـا ايـن    . طلبد   ظايف قاضي عسكر، مجال پژوهش مستقلي ميعنوان و حدود اختيارات و شرح و .5

بنـابراين نظـام   . با گسترش قلمرو اسلام و ارسال نيروهاي اعزامي دولت نيازمند نصب قضات بود ،توضيح
هاي فتح شده، در دوران خلافت عثمان نيز ادامه يافت و با با عنوان قاضي عسكر    قضايي جند در سرزمين

   MAHKAMEH ,Vol.6, P.1:نك ؛شناخته شد
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القضات در حقـوق   واژه و اصطلاح قاضيذكر اين مطلب قابل توجه است كه  1.شتعهده دا
در دوره ساسـاني  . اسلامي معمول نبود و عباسيان، آن را از تمدن ايراني به عاريت گرفتنـد 

و يـا  » شـهر داذور «، »قاضي دولت«داشت،   به كسي كه سرپرستي همه داذوران را بر عهده
القضات تعبيـر كـرده    خوارزمي نيز از موبذ موبذان به قاضي 2.شد گفته مي» داذور داذوران«

سـكونت داشـت و   ) بغـداد (القضات در مركـز حكومـت    قاضي، با پيدايش اين مقام 3.است
به اين ترتيب عزل و نصـب  . فرستاد   قضاتي به نيابت از خود به ولايات مختلف خلافت مي

عزل و نصب قضـات  علاوه بر  4.ض شدقضات تمام بلاد اسلامي از سوي خليفه به وي تفوي
القضـات مركـز    يقاض ـنيز در حوزه اختيارات مقـام   ها آنولايات، نظارت بر نحوه عملكرد 

، حق بركناري و يا گزينش قاضي ولايات )خليفه(با وجود اين، قدرت مركزي . خلافت بود
ايـد و  القضات، قضات نواحي مختلـف را تعيـين و عـزل نم    يقاضرا داشت و اين شيوه كه 

همچنـين در مـوردي خـاص در دوران     5.خليفه دخالتي نداشته باشد، هميشه مرسوم نبـود 
مسئوليت  خليفه، عبيداالله بن يحيي بن خاقان، ، كاتب)ق247ـ232:خلافت(خلافت المتوكل 

القضاتي، نظام قضايي بـه     بنابراين با پيدايش مقام قاضي 6.داشتعهده گزينش قضات را بر 
 . ه استقلال به دست نياوردمعني واقعي كلم

رسيدند، در جامعه از جايگـاه برجسـته مـذهبي و     يمالقضاتي  يقاضكساني كه به مقام 
ايـن  . شـدند    هاي مهم سياسي نيز مي دار انجام مأموريت   سياسي برخوردار بوده و غالباً عهده

گزارش يعقوبي، كه به  چنان .امر بر پيوند سازمان قضايي با امور سياسي دولت دلالت داشت
ن اكـثم        مأمون، فرمان حكومت عبـداالله بـن طـاهر بـر      ـ خراسـان را بـه وسـيله يحيـي بـ

ي دؤاد          7.ـ به آن ناحيـه فرسـتاد   القضات بغداد   قاضي ـ همـو نوشـته اسـت، احمـد بـن ابـ
و امـور   8،»بر خليفه مسلط بود«ـ از دوران المعتصم تا دوره المتوكل  القضات سامراء   قاضي

                                                        

  .به بعد 273دارالكتب العلميه، ص: ، بيروت1، جصبح الاعشي في صناعة الإنشاء، )1407(قلقشندي،  .1
  .319زرين، ص: رشيد ياسمي، تهران: ترجمهايران در زمان ساسانيان، ، )1387(آرتور كريستين سن،  .2
  .116ص بريل، :ليدنفلوتن،  ، به كوشش فانمفاتيح العلوم، )تا   بي(خوارزمي،  .3
  .188امير كبير، ص: ، ترجمه علي جواهر كلام، تهرانتاريخ تمدن اسلام، )1386(جرجي زيدان،  .4
، الولاة و كتاب القضاة؛ 411ـ412، صفتوح مصر و أخبارها؛ 323، 335، 338، ص7، جالطبقات الكبري .5

  .271ـ 272، 277، ص3، جاخبار القضاة؛ 372ـ373ص
  .489، ص2، جيخ يعقوبيالتار .6
  .463، ص2همان، ج .7
و كان الغالب علي المعتصم احمد بن ابي دؤاد الإيادي، قاضي القضات و الفضـل بـن   «: نويسد   يعقوبي مي .8

  .478، ص2، ج»مروان الكاتب
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بـه   1.شـد    دؤاد اداره مـي  حكومت به ويژه در دوره الواثق به دست احمد بـن ابـي  مملكت و 
القضات از اعتبار و نفوذ قابل توجهي برخـوردار     روزگار خلافت المعتضد و المكتفي، قاضي

اي    بود، چنان كه ابوخازم عبدالحميد بن عبدالعزيز ـ قاضـي القضـات بغـداد ـ نفـوذ خليفـه       
زمـان بـا منصـب قضـايي،        القضات هم   گاه قاضي 2.تافت   ا نيز بر نميمقتدر چون المعتضد ر

دار بود؛ به عنوان نمونه مأمون امر جهـاد را     مشاغل سياسي، ديواني و يا نظامي را نيز عهده
هـاي تابسـتاني بـه       يحيي بن اكثم داد تا فرماندهي سپاهيان را در جنـگ  ؛القضات   به قاضي

سـمت ديـواني،    عـلاوه بـر  ق ابوحسين عمر بـن محمـد   325سال  همچنين به 3.عهده گيرد
در تحـولات سياسـي،    القضات   قاضيدخالت و نفوذ  4.القضاتي بغداد شد   متصدي مقام قاضي

القضـات در جريـان خلـع و       شود؛ نقش قاضي   از جمله مواردي بود كه به كرّات مشاهده مي
 5هاي ايـن مقـام در امـور سياسـي،     و دخالت) ق320ـ295 :خلافت(نصب المقتدر عباسي 

البته رابطـه بـين سـاختار سياسـي و     . القضات دارد   نشان از گسترش حوزه اختيارت قاضي
كرد، اما گاهي نيز استقلال وي را  القضات را تقويت مي   ديني هر چند به نحوي قدرت قاضي

 ـ333(مستكفي ال خلافتكه در دوران  انداخت، چنان به مخاطره مي خليفـه خـود   ، )ق334ـ
نظارت بر ديوان قضاوت را به عهده گرفت و برخي از شـهود را بـه سـبب شـهادت دروغ،     

   6.بركنار كرد
رسد حتي در دوراني كه خليفه در دستگاه حكومت نفوذ و اقتـداري نداشـت،      نظر مي به

ز به تدريج و در طـول زمـان ا  القضات در حوزه اختيارات او بود و اين امتياز    تعيين قاضي
با افول قدرت سياسـي و پايگـاه خلافـت، مقـام اميرالامرايـي در دولـت       . خليفه سلب شد

زراء، آشـفتگي  درپـي و    با پريشاني وضع مملكت، عـزل و نصـب پـي   . عباسي شكل گرفت
براي نظم بخشيدن بـه ايـن   ) ق329ـ322( ،بودجه، خليفه الراضي اوضاع اقتصادي و كمبود

به ايـن ترتيـب بـه     7.ق به وجود آورد324ايي را به سال اوضاع نابسامان، منصب اميرالامر
                                                        

  .483، 489، ص2همان، ج .1
  .338، 341مي، صدارالغرب الاسلا: بيروت ،12ج تاريخ مدينة السلام،، )2001(خطيب بغدادي،  .2
  .426، ص1، جخلدون   مقدمه ابن .3
  .458سروش، ص: ، به كوشش ابوالقاسم امامي، تهران5، جتجارب الامم، )1998(ابن مسكويه رازي،  .4
  .201ـ202، صص 8، جالكامل في التاريخ؛ 288ـ289ص همان، .5
 ـ 5، جمروج الذهب و معادن الجوهر، )1422(مسعودي،  .6 الشـريف الرضـي،   : ا، قـم ، به كوشش شـارل پلّ

  .245ص
  .322، ص8، جالكامل في التاريخ .7
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 10شماره ، مطالعات تاريخ فرهنگي   90

ها به عهده اميرالامراء    فرمان خليفه رسيدگي و نظارت به امور تمام مملكت، خراج و ديوان
اين امر، نشانگر كاهش شديد قدرت خليفه  1منابر ذكر شد، ي قرار گرفت و نامش در خطبه

در روند اجرايي حكومت، در نظـام قضـايي    در عصر اميرالامرايي، علاوه بر دگرگوني. بود
كـه قلمـرو اختيـارات اميرالامـراء بسـيار       نخسـت آن . نيز تغييرات مهم و بنيادين پديد آمد

القضات بغداد از وظايف    قاضيگسترده بود، گزينش مقامات اداري، لشكري و قضايي و نيز 
القضات، علاوه  قاضي، )مراييدوره امير الا(كه پيش از آن زمان  ديگر آن 2.اميرالامرا گرديد

اما اندكي پس از آن زمـان،   3بر بغداد، قضاوت شهرهاي اطراف مركز را هم به عهده داشت،
ق 324گيري منصب اميرالامرايي به سال    در زمان شكل. القضاتي از ميان رفت منصب قاضي

از  ،ق در منـابع 328اما از سال  4القضات نيز در نظام قضايي فعاليت داشت،   زمان، قاضي   هم
كثيـر از پسـر      تنهـا الهمـداني و ابـن   . ذكري به ميان نيامـده اسـت   ديگر القضاتي مقام قاضي

تـر تأييـد      كه اين نقل، در منابع قديمي 5اند،   ابوحسين عمر با عنوان قاضي القضات ياد كرده
حمد به سـال  القضات، ابوالحسين عمر بن م با درگذشت قاضي«به گزارش صولي  6.شود   نمي

ق، ابونصر، قضاوت بغداد و پسر ديگرش ابومحمد، قضاوت مداين تا بصره را به عهـده  328
القضات  كه خود عبدالملك الهمداني نيز در ذكر قاضي بغداد، از عنوان قاضي چنان 7،»گرفت

در همين ايام، بغداد به دو حوزه شرقي و غربي تقسيم شد و قضاوت هـر   8.كند   استفاده نمي
به گزارش مسعودي اين امر كه به دستور خليفـه   9.پذيرفت طقه با يك قاضي صورت ميمن

براي قسمت شرقي و غربي بغداد دو قاضي منصوب شد، در دوران خلافت المستكفي روي 
   10.داد

                                                        

  .323همان، ص .1
  .458، ص5، جتجارب الامم .2
  .129ص ،الثقافه الدينيه: قاهرهالراضي و المتقي باالله،  ، أخبار)2007(ابوبكر محمد بن يحيي صولي،  .3
  .16، ص6، جتجارب الامم؛ 84ص همان، .4
؛ ابـن كثيـر،   114الكاثوليـه، ص : ، بيـروت تكملة تاريخ الطبـري ، )1961(داني، محمدبن عبدالملك الهم .5
  .217دارالتراث العربي، ص: ، بيروت11، جالبدايه و النهايه، )1993(
  .176، صأخبار الراضي: به عنوان نمونه نك .6
  .128ـ129همان، ص .7
  .144تكملة تاريخ الطبري، ص .8
  .همان .9

  .245، ص5، جمروج الذهب .10
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نظام قضايي به عنوان بخشي از ساختار ديني دولت عباسي، در سطح نظـام سياسـي بـا    
هـايي كـه در ديـوان قضـا      بنابراين تغييرات و دگرگوني. دتشكيلات ديوانسالاري مرتبط بو

مقاطعه و خريد . حكومت وجود داشت ي روي داد، تحت تأثير شرايطي بود كه در مجموعه
و فروش مناصب و پرداخت رشوه به منظور دستيابي به شغل و مناصب دولتي از امور رايج 

القضـات، پسـرش بـا       قاضيق با درگذشت 328به سال  2.خلافت عباسي گرديد 1عصر دوم
اما گزارش مسكويه حاكي از  3،پرداخت بيست هزار دينار منصب قضاوت را به دست آورد

آن است كه مقام قضاوت در دوره بويهيان و در زمان حكومت احمد معزالدوله بـه مقاطعـه   
 ـ  «: نويسد مسكويه در اين باره مي. گذاشته شد ا ابوالعباس عبداالله بن حسن ابـي الشـوارب ب

پرداخت مبلغ سالانه دويست هزار درهم در اقساط معين بـه خزانـه دولـت و بـا حمايـت      
او نخستين كسي بود «اثير    به گفته ابن 4»القضاتي شد   پيشكار امير بويهي متصدي مقام قاضي

گرايش به مناصب موروثي در امـور قضـايي    5.»كه منصب قضاوت را خريد و ضمانت كرد
 6.گر بـود    رسد اين گرايش در منصب قضاوت بيشتر جلوه ه نظر ميحتي ب. نيز وجود داشت
خاندان معروف ابوالشوارب در . ها بود خود از جمله عوامل قدرت خاندان ،مناصب موروثي

القضـاتي مركـز      اين دوره منصب قضاوت را به توارث بر عهده داشته، عمـدتاً مقـام قاضـي   
منشورات حكومتي مربوط به انتصـاب قضـات، در   ها و    فرمان 7.دار بودند حكومت را عهده
ميزان وظـايف و اختيـارات منصـب قضـات ذكـر       ،هايي بودند كه در آن حكم دستورالعمل

اي موجود است كه شرح وظـايف و حـدود      صاحب بن عباد، عهدنامه» رسائل«در . شد   مي
دوران بـويهي تنظـيم   اين عهدنامه كه بـه   8.كند   القضات را تعيين مي   اختيارات منصب قاضي

بويـه     شده نشان از ضعف و آشفتگي نظام قضايي در اواسط سده چهارم و آغاز حكومت آل
   9.دارد

                                                        

عصر دوم خلافـت و  ) ق2347ـ232(و به خلافت رسيدن المتوكل ) ق232ـ227(با مرگ خليفه الواثق  .1
  .ق ادامه يافت334بويه به بغداد به سال    تسلط تركان آغاز شد كه تا ورود آل ي يا به تعبيري دوره

  .238، ص8، جالكامل في التاريخ؛ 67، صتكملة تاريخ الطبري .2
  .114ي، صتكملة تاريخ الطبر .3
  .230ـ231صص، 6، جتجارب الامم .4
  .536، ص8، جالكامل في التاريخ .5
  .485، ص2، جالتاريخ يعقوبي .6
  .364، ص8ج ؛ همان،176، 306، 482، ص7، جالكامل في التاريخ؛  35ـ36صص، صلة تاريخ الطبري .7
  .42، 46دارالفكرالعربي، ص: ، قاهرهرسائل ،)1366(الصاحب ابن عباد،  .8
صـفيه سـعاده،   : نـك  ؛بويـه و سـلجوقي     براي آگاهي از تحولات و تطورات نظام قضـايي در دوران آل  .9
، »من تاريخ بغداد الاجتماعي تطور منصب قاضي القضـاة فـي الفتـرتين البويهيـه و السـلجوقيه     «، )1998(

  .دارأمواج: بيروت
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  ظايف و حدود اختيارات قضات و

امـا بـه تـدريج حـوزه      ،حوزه اختيارات قاضي نخست، محدود به حلّ و فصل دعاوي بود
اداري و سياسي، نظـارت و   با گسترش امور. قدرت قضات بسيار شد ي اختيارات و عرصه

كه وظيفه نصب واليـان   رسيدگي به برخي از امور مملكتي نيز به ايشان واگذار گرديد، چنان
در مواردي خلفا، وظايف ديگـري   1.و نظارت كلي بر اوقاف نيز بر عهده قاضي قرار گرفت

از را هم بـه  كه هارون، امور نظامي و امامت نم چنان. گذاشتند   نيز به عهده برخي قضات مي
 حـبس «ها كه به آن  در اين دوره نظارت بر برخي از زندان 2.ابوالبختري قاضي مدينه سپرد

  3.گفتند، به قضات تفويض شد مي» قاضي
  

  عوامل مؤثر بر اقتدار و ضعف جايگاه قضاوت 

. جايگاه و اعتبار قضات نيز در طول خلافت عباسي با فراز و فرودهايي همراه بـوده اسـت  
نخست، ديوان قضايي و در رأس آن منصب قضاوت از چنان قدرت و اعتبار قابل  در دوره

به عنوان نمونه در مسجد جامع اهواز عامل خـراج، قاضـي را بـا     كه توجهي برخوردار بود
قاضي اين امر را به خليفه گـزارش  . كنيه خطاب كرد، كه اين رفتار موجب رنجش وي شد

با وجود نقش مهم البته  4.تازيانه خورد ر مسجد هزارداد و به دستور خليفه، عامل خراج د
هاي مختلف از حبس و خشـم     قاضي در حيات خلافت عباسي، قضات نيز به دلايل و بهانه

چنانچه به دوره خلافت المعتصم، قاضي بشر بن وليد كندي بـه دليـل    5.خليفه بركنار نبودند
 6.به دستور خليفه اجازه فتوي نداشـت  اش زنداني شد و اعتقادي به خلق قرآن، در خانه   بي

القضات به دستور خليفه المتوكل، اموالش كه بالغ بـر     ق، با عزل قاضي240همچنين به سال 
نخسـتين امـري كـه در نظـام     ) ق384م(به گفتـه تنـوخي   7.هزار دينار بود، مصادره شد75

دار ايـن مقـام      دهزيرا كساني عه. سياسي عباسيان به ضعف و سستي گراييد، ديوان قضا بود
                                                        

  .254، صالنظم الاسلاميه .1
  .332، ص7، جالطبقات الكبري .2
  .254، صدن اسلامي در قرن چهارمتم .3
  .23ص نا، بي جا،   بي، نشوار المحاضرة و أخبار المذاكرة، )1391(تنوخي،  .4
  .519، ص7، جطبقات الكبري .5
  .355همان، ص .6
  .197التراث العربي، ص: ، بيروت9، جتاريخ الرسل و الملوك، )تا   بي(طبري،  .7
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به اين سمت منصـوب   ،شدند كه در اين حوزه هيچ اطلاعي نداشته و تنها به سبب روابط   مي
   1.شدند   مي
  

  عزل و نصب قضات

عصر عباسي، عزل و نصب قضات از امتيازات خليفه و در حـوزه اختيـارات وي قـرار     در
 2.ظـايف والـي آنجـا بـود    و عزل قاضي هر منطقه از و گزينشتر  گرفت، در حالي كه پيش
بـر دامنـه   ) خلافت(مركزي  كم با گرفتن اختيارات بيشتر از قدرت اگرچه واليان اسلامي كم

خليفـه،   قضات با نظرانتخاب نفوذ، اهميت و صلاحيت اداري خويش افزودند ولي به سبب 
اسـي  منصور نخستين خليفه عببه گزارش يعقوبي، . از اقتدار آنها در نظام قضايي كاسته شد

: نويسد همو در ذكر قضات المهدي نيز مي 3.بود كه براي شهرهاي بزرگ قاضي انتخاب كرد
عبداالله بن محمد التيمي، قاضي مدينه بود و او نخستين قاضي است كه از طرف خليفه بـر  «

نظر از صحت ادعاي الخشني مبني بر آن كـه منصـور     صرف 4»اين شهر به قضاوت نشست
بن معاويه، مؤسس دولت امويان اندلس انجـام داد كـه   ثير عبدالرحمان اين اقدام را تحت تأ

به هر روي خليفه  5ق، خود قاضي پايتخت و ساير ولايات را تعيين كرده بود،138در سال 
از سوي  .، از اين طريق نفوذ خود را بر دستگاه قضايي مسلمّ ساخت)منصور عباسي(بغداد 

 6عبداالله بن مقفعملهم از تمدن ايراني دانست، چرا كه  وانت   را مي) منصور(ديگر، اقدام خليفه 
                                                        

فروشي    كند كه در دوره خلافت المقتدر چگونه مردي كه حرفه پارچه   تنوخي در اين باره داستاني نقل مي .1
، 1، جنشـواره المحاضـرة   ؛داشت، به سبب كمك به وزير ابوالحسن بـن فـرات متصـدي شـغل قضـا شـد      

  .231ـ233صص
  .390، 392، 395، صفتوح مصر و أخبارها .2
  . 389، ص2، جالتاريخ يعقوبي .3
  .401، ص2همان، ج .4
الخـانجي،  : ، به كوشش عـزت العطـار الحسـني، قـاهره    قضاة قرطبه و علماء افريقيه، )1372(الخشني،  .5

  .13ص
هـاي ايـران      مقفعّ به زبان عربي تسلط داشت و بسياري از كتـاب    ابن. نامش روزبه و از مردم فارس بود .6

ق 142ق و يا به نقلـي  139وي به سال . را به عربي برگرداند» آيين نامه« و » خداينامه« باستان از جمله 
 ـ196جـا، صـص     تجدد، بـي . ، ترجمه مالفهرست، )1346(ابن نديم،  ؛به اتهام زندقه كشته شد بـراي   ؛195ـ
تاريخ و فرهنگ ايـران در  ، )1380(محمد محمدي ملايري، : نك ؛مقفع و آثار وي   آگاهي بيشتر درباره ابن

  .وست :، تهراندوران انتقال از عصر ساساني به عصر اسلامي
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از كاتبان مهم و برجسته ايراني سده دوم هجري، تشكيلات حكومتي عباسـيان و از جملـه   
را بـه منظـور   » رسـالة الصـحابه  «ديوان قضايي اين حكومت را به باد انتقاد گرفته؛ كتـاب  

ر كه پيرامون خليفه، ارتش و محـارم  اين اث. پيشنهاد اصلاحات اجتماعي و سياسي نگاشت
كند، در نهايت به موضوع قضاوت پرداخته و آشفتگي نظام قضـايي     او به طور عام بحث مي

علـت  «به نظـر او،  . نمايد   هاي خلافت شيوع داشته است، خاطر نشان مي   را كه در سرزمين
و اجتهـاد قضـات   اين هرج و مرج، نبود قانون در حكومت و واگذار كردن امـور بـه رأي   

پيشنهاد كرد و نظر ) منصور(مقفع اصلاح نظام قضايي را به خليفه    به اين ترتيب ابن 1.»است
هر موضوع قضايي كه مورد اخـتلاف اسـت بايـد بـه خليفـه      «: گونه بيان نمود   خود را اين

واگذار شود تا خليفه با جماعتي از فقها با كمك يكديگر آن را حلّ و فصـل كنـد، سـپس    
در مورد تمام دعاوي قضايي بايد به همين نحو عمل . وضوع دعوي در كتابي تدوين گرددم

شود و اين كتاب را در همه ايالات بين قضات تقسيم گردد؛ خلفاي بعدي نيز بايد به همين 
مقفع و اصلاحات او در دستگاه قضـايي خلافـت عباسـي را       نظرات ابن 2.»شيوه رفتار كنند

قها حق وضع و ديگر ف ،بندي كرد كه قانوني رسمي در حكومت وضع نه جمعگو   توان اين   مي
بلكه در مسائل مختلف قضايي، آراء خود را به خليفه وقـت كـه تنهـا    قانون نداشته باشند، 

  . شد، عرضه نمايند   گذار محسوب مي   قانون

شـان     نرواييفرما مركزِ هاي مستقل و نيمه مستقل متقارن عباسي نيز، قاضيِ   حكّام دولت
از سوي المتوكل قاضـي  ) ق270م(ق بكّار بن قتيبه 246به سال  3.كردند   را خود انتخاب مي

به دليل اختلاف سياسي او با خلافـت بغـداد،    5در دوره امارت احمد بن طولون، 4.مصر شد

                                                        

  .60عالم الكتب، ص: ، بيروترسالة الصحابه، )1998(بن مقفعّ، ا .1
  .59، 60همان، ص .2
  .480صالولاة و كتاب القضاة، ؛ 410، 412، 413، صفتوح مصر و أخبارها .3
  .476ص الولاة و كتاب القضاة، .4
كاني بود كـه بـه   مستقل طولوني از جمله تر   مؤسس دولت نيمه) ق270ـ254: خلافت(احمد بن طولون  .5

احمـد بـه   . اين سلسله به دوران ضعف خلفاي بغداد و تسلط تركان شـكل گرفـت  . دربار خلافت راه يافت
 ابن طولون بـا اسـتفاده از  . نيابت والي مصر به اين منطقه آمد و توانست زمينه استقلال خود را فراهم نمايد

ني با مرگ خمُارويه پسر و جانشـين احمـد،   دولت طولو. تصرف كند زهاي بغداد توانست شام را ني   شورش
ق در دوره خلافـت المكتفـي بـه تصـرف     292سرانجام دولت طولوني به سال . اقتدار خود را از دست داد

  .231، 237همان، ص ؛سپاهيان خليفه درآمد
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گمان در اين مدت والـي خـود    بي 1.طولون قاضي منصوب از طرف خليفه را زنداني كرد   ابن
ها حاكي از آن است كه مصر حدود هفت سال    اوت مصر را بر عهده داشت، زيرا گزارشقض

ق خمارويه، پسر احمد بن طولون و والي مصر، نخست ديـوان  277به سال  2.قاضي نداشت
  3.مظالم و سپس منصب قضاوت را به ابوعبيداالله محمد بن عبده واگذار كرد

  

  اوضاع مالي و معيشت قضات 

يوان قضاوت از امارت در دوره عباسيان، منصـب قضـاوت اسـتقلال يافـت و     با استقلال د
المـال   حقوق قاضي مانند سـاير كاركنـان حكـومتي از بيـت    . حقوق قضات نيز افزوده شد

هايي وجود دارد كه    البته نمونه 4.تعيين حقوق و مرتبه قاضي با خليفه بودشد و  پرداخت مي
ق والي 214كه به سال  و ولايات با والي بود، چنانتعيين حقوق و مقرري قاضي در مناطق 

 5.كـرد  مستمري قاضي را حدود چهار هزار درهم تعيـين  ) عبداالله بن طاهر بن حسين(مصر 
قاضي مصر، در زمان عبداالله بن طاهر نخستين قاضي است كه اين مبلغ «: گويد سيوطي مي

يـا دلايـل ديگـر از دريافـت     البته برخي از قاضيان به جهت تقوي  6»مقرري، دريافت كرد
به دوران المهدي، قاضي مدينه، عثمان بن طلحـه تميمـي بـه جهـت     . زدند حقوق سرباز مي

بـالاترين   7.كه منصب قضاوت را به اجبار پذيرفته بود، از دريافت مسـتمري سـرباز زد   اين
حقوق قاضي مربوط به عصر مأمون بود كه خليفه حقوق و مقرري فضل بن غـانم خزاعـي   

دينار تعيين كرد؛ به نظر كندي اين نخستين مرتبه بود كه بـراي   168ي مصر را ماهيانه قاض
به طور كلي تأمين مالي قضات در جهان اسلام اهميت  8.شد   قضات چنين حقوقي تعيين مي

بايد كه اموال قاضـيان  «: الملك در اين باره نوشته است   كه خواجه نظام خاص داشت، چنان
 9»انـد    هاي مسلمانان مسـلط    ها و مال بدانند از بهر آنكه ايشان بر خونمملكت يگان يگان 

                                                        

  .477همان، ص .1
  .همان .2
  .479همان، ص  .3
  .186-187دارالمعرفه، ص: ، بيروتالخراج، )1399(ابويوسف،  .4
  .410فتوح مصر و أخبارها، ص .5
  .125، ص2، جحسن المحاضرة .6
  .151-152، ص13، جتاريخ مدينة السلام؛ 229، ص1، جأخبار القضاة .7
  .421ص الولاة و كتاب القضاة، .8
  .48، صنامه   سياست .9
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طلبـد، در     گرچه پرداختن به تحولات مرتبط با تاريخ اجتماعي قضات مجالي مسـتقل مـي  
لباس قضـات تغييـر   شود كه در دوره عباسي،    پايان اين بخش تنها به اين نكته، اشارتي مي

قضـات، قلنسـوه    1.بن فضَاله به امر خليفه قلنسوه پوشـيد  در دوران المهدي، مفضّل. يافت
در طـول قـرن    3به اين ترتيب قلنسوه و طَيلَسان 2.پيچيدند   آن مي گذاشته و عمامه سياه بر

القضات، ابراهيم بن    در دوره هارون نيز قاضي 4.دوم و قرون بعد لباس رسمي قضات گرديد
آن، طبقات مردم در نوع پوشش يكسان بودند و  قبل از. يعقوب لباس قاضيان را تعيين كرد
   .از اين جهت تمايزي وجود نداشت

ذكر اين مطلب نيز قابل توجه است كه در منابع، كمتر به مكان قضاوت قضـات، اشـاره   
ق، دوران خلافت المعتضد 279تنها گزارش تاريخي در اين باره مربوط به سال . شده است

خليفه صادر شد مبني بر اين كـه قاضـيان در مسـجد    در اين سال دستوري از سوي . است
مورد حضور قاضي در مسجد  هايي در   كه نقل دستور چندان نپاييد، چنانالبته اين  5.ننشينند

كه از آغاز حكومت اسـلامي قاضـي در   چنان  هم 6،جامع پس از اين تاريخ در دست است
البتـه در   .ر آن آزاد بـود دادرسي، علني و حضور همگـان د  ،يافت   مسجد جامع حضور مي

  7.پذيرفت   برخي موارد نيز قاضي در منزل شخصي خود شاكيان را مي
  

                                                        

  .378الولاة و كتاب القضاة، ص .1
  .379، 387دارصادر، ص: ، بيروت6، جبناء الزمانوفيات الاعيان و انباء ا، )تا   بي(ابن خلكان،  .2
  .جامه گشاد و بلند كه بر دوش اندازند، نوعي رداست كه عرب و قاضيان به دوش دارند: طَيلَسان .3
: ، بيـروت 15، جالمنتظم في تاريخ الامم و الملوك، )1412(؛ ابن جوزي، 470، ص7، جطبقات الكبري .4

  .302دارالكتب العلميه، ص
 حضـور داشـته   ، منجم و زاجـر )گو   قصه( به دستور سلطان نبايد در مسجد قاص«: كند   روايت ميطبري  .5
الكامـل فـي   آورده است؛ ) قاضي(» قاضٍ«اثير كلمه را به صورت    ابن ؛28، ص10، جتاريخ الرسل ؛»باشند   

  .رسد   تر به نظر مي   با توجه به عبارات بعدي، روايت طبري صحيح ؛453، ص7، جالتاريخ
  .487، 489، صالولاة و كتاب القضاة .6
  .254، صتمدن اسلامي در قرن چهارم؛ 23، 110، ص2، جنشوار المحاضره .7
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  1جايگاه و نقش قاضي در ديوان مظالم

هاي دستگاه قضـايي در ايـن دوره بـود كـه  بـه اجمـال،          ديوان مظالم يكي ديگر از بخش
رسـيدگي بـه   . شـود    تحولات و تطورات آن، و جايگاه قضات در ديوان مزبور، بررسي مـي 

شد و يـا بررسـي شـكايات وارده از قضـات و        هايي كه به ايشان مي   شكايات مردم يا ظلم
لذا، اين ديـوان بخـش مهـم ديگـري از      .دولتي از وظايف ديوان مظالم بودصاحب منصبان 

ضي داد، اما متولي آن؛ ديوان مظالم در مقايسه با قا   دستگاه قضايي و دادرسي را تشكيل مي
حقيقـت ديـوان مظـالم بـه موضـوعاتي       در 2.برخـوردار بـود   ديوان قضا از اقتدار بيشتري

قضاوت و ديـوان مظـالم در همـه شـهرهاي      3.پرداخت كه قاضي از انجام آن ناتوان بود   مي
آغـاز، حـدود اختيـارات هـر كـدام       وجود در    اسلامي به موازات هم برقرار بود ولي با اين

بنا به عقيده ماوردي در دوره خلفاي راشدين به سبب غلبـه  . نشده بودطور دقيق تعريف  به
ديوان مظالم در دوره اموي فعاليـت خـود را    4.روح ديني بر مردم، نيازي به اين ديوان نبود

كه در روز معين به ديوان مظالم جلـوس   اي بود   عبدالملك مروان نخستين خليفه. آغاز كرد
از ديگر خلفاي اموي است كه خود به امـر مظـالم رسـيدگي و    كرد و عمر بن عبدالعزيز    مي

در ... «: نويسـد    بيهقي در خصوص ديوان مظالم در دولت غزنـوي نيـز مـي    5.نظارت داشت
هـر كـس را كـه     بار مظالم خواهد بود و مجلس مظالم و درِ سراي گشاده اسـت و  هفته دو

بـه   6»صـاف تمـام داده آيـد   حشمت سخن خويش گفت تـا ان    مظلمتي است ببايد آمد و بي
عهـده داشـته اسـت، بيشـتر بـه       ناظر يا والي مظالم كه رياست اين ديـوان را بـر   او ي گفته

بيشـتر خلفـاي عباسـي     7.كرد   منصبان رسيدگي مي   مردان و صاحب شكايات مردم از دولت
 .نشسـتند    براي اثبات اقتدار و هيبت خلافت خود به تقليد از ايرانيان به ديـوان مظـالم مـي   

                                                        

براي آگـاهي بيشـتر و نيـز از    . عدالتي و ستم است   دهنده بي   كلمه مظالم با كلمه ظلم ارتباط دارد و نشان .1
 :كنهاي اسلامي    سير تاريخي ديوان مظالم در دولت

J. S. Nielsen, (1991), MAZALIM, Encyclopaedia of Islam, Leiden: Brill, Vol.6, P.933. 

  .98، 105، صاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه .2
  .262، صتمدن اسلامي در قرن چهارم هجري .3
  . 98، صاحكام السلطانيه .4
  .همان .5
  .58هرمس، ص: ، تهرانتاريخ بيهقي، )1387(بيهقي،  .6
  .186ـ187، 789همان، صص .7
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اي بود كه براي تظلـّم در     آخرين خليفه) ق256ـ  255 :خلافت(المهدي نخستين و المهتدي 
داننـد كـه      اي مـي    برخي از معاصران، المهدي را نخستين خليفه 1.ديوان مظالم حضور يافتند

 2.براي رد مظالم ديواني بنا كرد كه اين ديوان پيش از وي در دولت عباسي وجـود نداشـت  
. تر اشاره شد كه تأسيس ديـوان مظـالم در دوره امـوي صـورت پـذيرفت      كه پيش ل آنحا

اي دو    چاره نيست پادشاه را از آن كـه هفتـه  «: گويد خواجه نظام الملك در سيرالملوك مي
روز به مظالم نشيند و داد از بيدادگر بستاند و انصاف بدهد و سخن رعيت به گوش خويش 

نشست    مون در دوران حكومت خود در خراسان به ديوان مظالم ميمأ 3»...واسطه   بشنود بي
هاي نيك نهاد و به شهر مرو اندر سراي شايگان    مأمون اندر خراسان عدل بگسترد و رسم«

چون مأمون به خراسان بنشست هر روز اندر مسجد جـامع مـرو آمـدي و آنجـا     . بنشست
 4»هاي ايشان بدادي   ن بشنيدي و انصافمظالم كردي و علما و فقها بنشاندي و سخن متظّلما

البته اين رسم در مواردي منجر بـه  . ع، مركز خلافت همواره محل تجمع متظلمان بودقدر وا
هـر  «كه بـه عقيـده نظـام الملـك      شد، چنان   ايجاد مشكلات زياد براي حكومت مركزي مي

پندارد كـه     بيند، چنان مي   رسد و اين فرياد و آشوب مي   غريبي يا رسولي كه بدين درگاه مي
بايـد بسـت تـا همـه        ايـن در، بـر ايشـان مـي    . رود بر خلـق    بر اين درگاه ظلمي عظيم مي

هاي شهري و ناحيتي كه رعاياي آن حاضر باشند، جمله كنند و بر جاي نويسـند و     حاجت
از شـنوند    و مثـال  پنج تن بيابند به درگاه و اين سخن بگويند و حال باز نمايند و جواب بـ

در  5»اصـل نباشـد     بستانند كه در حال بازگردند تا اين مشغله و آشوب بيهوده و فريـاد بـي  
خلافت عباسيان گزارشي نيز مبني بر تشكيل ديوان مظالم در مناطقي غير از مركز حكومت 

رسيدگي به شـكايات و  كه به طور معمول  با آن 6.دست استبه ويژه از عصر دوم به بعد در 
به سبب تسلط تركان، ضـعف خلافـت و آشـفتگي نظـام     وظايف خليفه بود، بعدها  مظالم از

                                                        

مقدمه ابن ؛ 224العربيه، ص داراحياء الكتب: جا   ، بيالوزراء، )1958(؛ صابي، 480، ص3، جتجارب الامم .1
  .426، ص1، جخلدون

؛ عبدالعزيز 70الآفاق العربيه، ص: ، قاهرهتاريخ العراق في عصر العباسيين، )2003(جميل نخلة المدور،  .2
  .151وزارة التعليم العالي و البحث و العلمي، ص: ، بغدادالنظم الاسلاميه؛ الخلافة، الوزارة، )1998(الدوري، 

  .12ص نامه،   سياست .3
  .165، 295دنياي كتاب، ص: ، تهرانتاريخ گرديزي، )1363(گرديزي،  .4
  .289ص نامه،   سياست .5
  .50، صصلة تاريخ الطبري .6
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خلدون خليفگان عباسي تا    گرچه به گفته ابن. شد   سياسي، خليفه در ديوان مظالم حاضر نمي
در پي انجام برخـي از   المهتدي 1.»دادند   اين وظيفه را به تن خويش انجام مي«ايام المهتدي 

به امور رسـيدگي  خود در ديوان مظالم حضور يافت و  ،نتيجه د و دراصلاحات اداري برآم
نخست المهدي و سپس الهادي و هارون و بعـد مـأمون بـراي    «: گويد   مقريزي مي 2.كرد   مي

المهتدي، آخرين خليفه عباسي بود كـه رسـيدگي   . رفتند   رسيدگي به دادخواهي به مظالم مي
نيز گهگاه بـه ديـوان مظـالم    ) ق289ـ279: خلافت( المعتضد 3.»به مظالم را به عهده گرفت

 ـ320: خلافـت (هاي القاهر    چنان كه از وعده هم 4نشست،   مي بـراي تصـدي مقـام    ) ق322ـ
خليفـه  اما به تـدريج   5گيرد،   خلافت اين بود كه خود سرپرستي ديوان مظالم را بر عهده مي

اي    آن وظيفه«به قاضي واگذارد و و وظيفه مربوط به مظالم را  گرفت خود از اين كار كناره
ايي و       بود مركب از قدرت سلطنت و عدالت و انصاف قضـاوت، متصـدي آن نيـاز بـه توانـ

متجـاوز را از تعـدي    نيرويي داشت كه مايه هراس باشد تا بتواند ستمگر را سركوب كند و
بـه   6»ز بودنـد كرد كه ديگران از اجرا كردن آن عـاج    اموري را اجرا مي] قاضي[باز دارد و 

البتـه در   7.عهده گرفتند وزير و گاهي حاجب نظارت بر ديوان را برخصوص در دوره دوم، 
هـاي رسـيده،      گزارش ربنا ب 8.داشت بيشتر موارد اين وزير بود كه رياست ديوان را بر عهده

بـه   9.نشسـت    ـ وزير المقتدرـ در روزهاي يكشنبه در مجلـس مظـالم مـي    ابوالحسن فرات
ج اوضاع ديوان قضا چنان وضعيتي يافت كه زنان حرمسراي خليفه، امر و نهـي را بـر   تدري

مظالم  ق ثمل ـ كنيز مادر خليفه المقتدر ـ رياست ديوان   306كه به سال  عهده گرفتند چنان
                                                        

  .426، ص1، جخلدون   مقدمه ابن .1
الكامل في ؛ 101، صالسلطانيه احكام؛ 92، ص5؛ همان، ج169، ص4، جمروج الذهب؛ 244، صالوزراء .2

  .233، ص7، جالتاريخ
  .207دارصادر، ص: بيروت ،2ج ،المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الآثار، )تا   بي(مقريزي،  .3
  .18، ص5، جتجارب الامم؛ 68ـ69، صص10، جتاريخ الرسل و الملوك .4
كردنـد و درصـدد خلـع القـاهر      ق مونس مظفر فرمانده سپاه و ابن يلبق حاجـب، شـورش  321به سال  .5

بنابراين خليفه به سبب جلب حمايت مـردم و ديگـر سـپاهيان     ؛252، ص8، جالكامل في التاريخ ؛برآمدند
  .259، ص8همان، ج ؛تظلم رسيدگي خواهد كرد متعهد شد كه شخصاً به امر

  .426، ص1، جنمقدمه ابن خلدو .6
  .68ـ69، ص10، جتاريخ الرسل و الملوك؛ 489، ص2، جالتاريخ يعقوبي .7
  .76، 122ء، صالوزرا؛ 25، 48، 130، صصلة تاريخ الطبري .8
  .122، صالوزراء ؛57، ص5، جنشوار المحاضرة .9
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او به . شدند   را در ناحيه رصافه بر عهده داشت و حتي قاضيان نيز در اين مجلس حاضر مي
رياسـت  گـاهي نيـز نظاميـان     1.نوشـت    ها توقيع مي كرد و بر آن   يدگي ميهاي مردم رس   نامه

در فرماني از خليفه عباسي به تفصـيل وظـايف و حـدود     2.ديوان مظالم را به عهده داشتند
  3.اختيارات ديوان مظالم ذكر گرديده است

  
   نتيجه

تقل از نظام قضايي دولت عباسي به لحاظ ساختاري، متشـكل از دو بخـش بـه ظـاهر مس ـ    
نظام قضايي از تشـكيلات اداري و سياسـت   . است؛ ديوان قضا و ديوان مظالم يكديگر بوده

تمركزگرايي قدرت، استقلال و جدايي نداشته است؛ زيـرا در سـاختار دولـت، قضـا تحـت      
القضاتي به    گر چه با پيدايش منصب قاضي. نظارت تشكيلات حكومتي و شخص خليفه بود

چنان  مركزي در تعيين قضات ايالات نقشي نداشته باشد، اما گاه هم رسيد، حكومت   نظر مي
با اين همه نقش و حدود اختيارات . شدند   قضات نواحي از سوي شخص خليفه انتخاب مي

عملكـرد قضـات در امـور    . شد   قاضي با فراز و فرود همراه بود و محدود به ديوان قضا نمي
ت و تـوان اجرايـي قضـات را در امـور خـارج از      ديواني و حتي ديوان مظالم، قدر ،اداري

القضاتي و گاه قضات، آنها به طور    رغم اقتدار مقام قاضي به. دهد   حوزه فعاليت آنها نشان مي
شـدند و بـه لحـاظ اقتصـادي بـه         مستقيم از سوي خليفه و ديوان مركزي عزل و نصب مي

بـا افـول اقتـدار    . كردنـد    قدرت مركزي وابسته بودند و از حكومت مستمري دريافـت مـي  
خلافت و افت و خيز تشكيلات حكومتي كه به تدريج از اواسط سده سـوم هجـري آغـاز    

كه از اوايل سده چهارم  چنان. شد، ديوان قضا و منصب قضاوت نيز تحت تأثير قرار گرفت
القضاتي منسوخ گرديد و عزل و نصب قضات بـا صـلاحديد فرمانـده       هجري منصب قاضي

  .گرفت اميرالامراء، صورت مينظامي؛ 
  

                                                        

  .381، صحسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهره ؛71، صصلة تاريخ الطبري .1
2. بـدر غـلام المعتضـد رياسـت شـرطه و       ؛27، 209ء، صالـوزرا  ؛89، ص10، جل و الملوكتاريخ الرس

، الكامل فـي التـاريخ   ؛دار بود   فرماندهي سپاه خليفه را بر عهده داشت، چندي رياست ديوان مظالم را عهده
  .456، ص7ج
  .252، 254، ص10، جصبح الاعشي في صناعة الإنشاء .3
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  :هاي فارسي و عربي كتاب

  .مكتبه النهضه المصريه: قاهره النظم الاسلاميه،، )1959(ـ ابراهيم حسن، حسن و علي ابراهيم حسن، 
  .دارصادر: بيروت الكامل في التاريخ،، )1965(ابوالحسن علي، عزالدين اثير،    ـ ابن
 المنتظم في تاريخ الامم و الملوك،، )1992(، الدين ابوالفرج عبدالرحمان بن علي   بغدادي، جمالجوزي    ـ ابن

  .دارالكتب العلميه: بيروت
بنگاه ترجمـه و  : ترجمه محمد پروين گنابادي، تهران مقدمه،، )1352(خلدون، محمدبن عبدالرحمان،    ـ ابن

  .نشر كتاب
دار : بيـروت  وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان،، )تا بي(ين احمد بن محمد، الد   خلكّان، ابوالعباس شمس   ـ ابن
  .صادر
 .دارصادر: بيروت الطبقات الكبري،، )تا بي(سعد، محمد،    ـ ابن

  .دارالفكر العربي: قاهره رسائل،، )ق1366(عباد، الصاحب،    ـ ابن
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مطبعه دارالكتـب  : الاول، قاهرهالجزء عيون الاخبار،، )1925(قتيبه دينوري، ابومحمد عبداالله بن مسلم،    ـ ابن

  .المصريه
  . لعربيداراحياء التراث ا: بيروت البدايه والنهايه،، )ق1413(كثير دمشقي، ابوالفداء اسماعيل،    ـ ابن
  . عالم الكتب: بيروت رسالة الصحابه،، )1998(مقفعّ، عبداالله،    ـ ابن
  .نا بي: جا   ترجمه محمدرضا تجدد، بي الفهرست،، )1346(نديم، محمد بن اسحاق،    ـ ابن

  .دارالمعرفه: بيروت الخراج،، )ق1399(ابن ابراهيم،  ابويوسف يعقوب، ـ
  .هرمس: تهران تاريخ بيهقي،، )1387(ـ بيهقي، ابوالفضل محمد بن حسين، 
  .نا بي: جا   بينشوار المحاضرة و اخبارالمذاكرة، ، )ق1391(ـ تنوخي، ابوعلي محسن بن علي، 

بـه كوشـش عـزت     قضـاة قرطبـه و علمـاء افريقيـه،    ، )ق1372(، ـ الخشني، ابوعبداالله محمد بـن حـارث  
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  .خوارزمي: تصحيح محمدعلي موحد، تهران سلوك الملوك،، )1362(االله روزبهان،    ـ خنجي اصفهاني، فضل

  .بريل: به كوشش فان فلوتن، ليدن مفاتيح العلوم،، )تا بي(ـ خوارزمي، ابوعبداالله محمدبن احمد، 
وزارة : جامعه بغدادالخلافة، الوزارة، النظم المالية و الادارية، : النظم الاسلاميه، )1988(وري، عبدالعزيز، ـ الد

  . التعليم العالي و البحث و العلمي
  .اميركبير: ترجمه علي جواهركلام، تهران تاريخ تمدن اسلام،، )1386(، ـ زيدان، جرجي

: قـاهره فـي أخبـار مصـر و القـاهرة،      ةحسـن المحاضـر  ، )2007(الـدين عبـدالرحمان،      ـ سيوطي، جـلال 
  .الخانجي   مكتبة
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ريخ الدولـة العباسـيه فـي كتـاب     اخبارالراضي و المتّقي باالله أو تا، )2007(محمدبن يحيي،  ـ صولي، ابوبكر
  .مكتبة الثقافة الدينية: قاهرهالأوراق، 
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الشـريف  : ش شارل پـلاّ، قـم  به كوشمروج الذهب و معادن الجوهر، ، )1422(ـ مسعودي، ابوالحسن علي، 

  .الرضي
  .سروش: به كوشش ابوالقاسم امامي، تهران تجارب الامم،، )1998(ـ مسكويه رازي، ابوعلي احمدبن علي، 

: بيـروت الاعتبـار بـذكرالخطط و الآثـار،     المواعظ و، )تا بي(الدين احمد بن علي،    ـ مقريزي، ابوالعباس تقي
  .دارصادر

تاريخ العراق في عصرالعباسيين المسمي حضارة الاسـلام فـي دارالسـلام،    ، )2003(ـ نخله المدور، جميل، 
  .الآفاق العربيه: قاهره
شـركت سـهامي    :، تهـران )سيرالملوك( نامه سياست، )1364(الملك طوسي، ابوعلي حسن بن علي،    ـ نظام
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